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 11تفسیر سوره ابراهیم، جلسه 

 بسم الله الرحمن الرحیم

إِلَّا اللَّهُ جَااََتْهُمْ رسُاُلُهُمْ   لَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وعََادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعدِْهِمْ لاَ يَعْلمَُهُمْ أَ»

 (9) فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْناَ بِماَ أُرْسِلْتُمْ بِهِ وإَِنَّا لَفِي شَكٍّ ممَِّاا تَادْعُونَناَ إِلیَْاهِ مُرِيا ٍ     بِالْبَیِّناَتِ فَرَدُّوا أَيدِْيَهُمْ

ؤَخِّرَكُمْ إِلَى أجََلٍ مسُاَمىى  قاَلَتْ رسُُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فاَطِرِ السَّمَاواَتِ وَالْأَرْضِ يدَْعُوكُمْ لِیَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُ

 «(11)انٍ مبُِینٍ قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بشََرٌ مِثْلُناَ تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّوناَ عَمَّا كَانَ يَعْبدُُ آبَاؤُناَ فَأْتُوناَ بِسُلْطَ

كاه بعاد از ايشاان    آيا نبأ و خبر كساني را كه قبل از شما بودند؛ يعني قوم نوح و عاد و ثماود و كسااني    

ها به تفصیل خبر ندارد كه  ؛ كسي از حال و روز اين«لاَ يَعْلمَُهُمْ إِلَّا اللَّهُ»بودند، به شما نرسید؟! اين اقوامي كه 

 كردند. ها داشتند زندگي مي كه چه جور اين ها افتاد، يا اين چه اتفاقي بر سر اين

 های مقابله و شیوه فرایند دعوت رسولان

از اين به بعاد مااجراا ارساال رسال را باه  اورت       « جاَََتْهُمْ رسُُلُهُمْ بِالْبَیِّناَتِ فَرَدُّوا أَيدِْيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ»

كه  شود و اين كنند، در اين آيات بازگو مي آيند و چه مراحلي را طي مي كه رسل مي گويد: اين بندا مي مرحله

كه  شود؟ تا اين هايي رد و بدل مي ايستند؟ و چه حرف چه جورا ميايستند؟  جلوا دعوتشان چه كساني مي

بحث جنگ  11و  11هاست و از آيه  بحث گفتمان آن 11و  11. تا آيه 11و 11ا بعد آيات  برسیم به  فحه

آيناد، ياك حرفاي دارناد و شاروع       شود؛ يعني ابتدا مشخص است كه وقتي رسال ماي   و گريزشان شروع مي

گويیم( اول يك حرفي دارند و  كنیم و مي ها را به تفصیل از قرآن جدا مي زنند. )كه اين كنند حرفي را مي مي

ا حارف   كه بحث از مرحله شود و بعد از اين زنند. بعد اين حرف با شبهاتي مواجه مي آيند حرفشان را مي مي

پادرتان را در  »و « نیمك حالا ما  بر مي»به در رفت، تبديل به داستان مقابل هم قرار گرفتن و زد و خورد و 

 شود. مي« آيد ديگر عذاب مي»و « آوريم مي

جاَََتْهُمْ رسُُلُهُمْ »آيند:  گونه مي ا ماجرايي از رسل هستیم كه حرف خا ي دارند. رسل اين فعلا در مرحله

ند. هااا بای ن و روشان داشات     . رسل يكسارا حارف  شان به سمت اقوامشان آمدندرا با بینات رسل ؛«بِالْبَیِّناَتِ

ماال بعاداا اسات. باا     « فَأْتُوناَ بسُِلْطَانٍ مبُِینٍ»كه رسل با بینات آمدند، هنوز به بحث معجزه نرسیده و اين  اين
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اا  اند كه حرفشان را بزنند، منتهاا مرحلاه   پسندد آمده هاا كاملا روشن و واضح كه فطرت مي يكسرا حرف

فْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْناَ بِماَ أُرْسِلْتُمْ بِهِ وإَِنَّا لَفِي شاَكٍّ ممَِّاا تَادْعُونَناَ    فَرَدُّوا أَيدِْيَهُمْ فِي أَ»كه طي شد اين بود كه 

را باه چاه   « هم»كه اين ضماير  ها را به دهانشان رد كردند. در اين بخش آيه اين ها دست آن ؛ آن«إِلَیْهِ مُرِي ٍ

 ماند.  روح كلي در معنا باقي ميشود، ولي يك  برگردانیم معاني مختلفي ]برداشت[ مي

 يعني چه كه دستشان را به طرف دهنشان بردند؟ 

 آيا دستشان را بردند به دهن خودشان؟ كه يعني ساكت! 

 آيا دستشان را بردند به دهن رسل؟ اين هم يعني ساكت!

 دند. آيا دست رسل را گرفتند و زدند به دهن رسل؟ يعني با امكانات خودشان، خودشان را ساكت كر

 آيا دست رسل را گرفتند و زدند به دهن خودشان؟ اين امكان كه مستحیل است و معنا ندارد

به هر حال ضماير را به هر جا كه برگردانیم اين حرف يك روح كلي دارد؛ رسل در فضاا گفتمان قبل از 

ابل را تعطیال نكنناد،   كه بتوانند حرف بزنند، بايد تريبون طرف مقابل تعطیل بشود. اگر تريبون طرف مق اين

؛ يعني اول شما حرف نزنید! اول شما سااكت تاا ماا    «فَرَدُّوا أَيدِْيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ»، پس توانند حرف بزنند نمي

كنناد تاا    آيند، اول تريبون طارف مقابال را تعطیال ماي     وقتي قرآن و كت  و رسل با بینات مي حرف بزنیم.

 كنیم. ؛ اول شما ساكت و بعد ما شروع به حرف زدن مي«أَيدِْيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوافَرَدُّوا »بتوانند حرف بزنند 

فَارَدُّوا  »بینید. حال شواهد اين بخش آيه  و اين جدا است و اين را شما در تاريخ رسل و ارسال كت  مي

نه در مقاام    -كه اين در مقام گفتمان اولیه است  را در قرآن ببنیم تا معلوم شود« أَيدِْيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا

 چه ترفندهايي وجود داشته! -هاا بعدا  جنگ

 معنای عرضه به قرآن

البته بايد به سیاق بخورد. آيا يعني تعج  كردند و گفتند؟ يعني  )سؤال( ج: اين جزَ احتمالات بعد است، 

 كنند. دهد كه اول دارند طرف را خلع سلاح مي چه كه تعج  كردند؟! كل محتواا قرآن دارد به ما نشان مي

منتهاا مرات  بايد احتماالات و  توانید وجوه مختلف را بگیريد و اشكالي هم ندارد،  در مقام احتمالات مي

روايات را به قرآن عرضه بكنید، اما به چه چیز قرآن؟ به روح قرآن! يعني آن پیام كلي كاه از قارآن ا اطیاد    
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گوناه بعضاي از احتماالات تقويات      ن روح كلي هم به تك آيه تك آيه نیسات. و ايان  شود و پیدا كردن آ مي

احتماال   7حادود  « فَرَدُّوا أَيدِْيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا»شود. درباره آيه  شود و بعضي احتمالات تضعیف مي مي

ين احتماال را باه كال    ولي وقتي ا ،1وجود دارد و يكي هم همین است كه از تعج  دست به دهنشان بردند

 شود.  محتواا قرآن بزنید، تضعیف مي

؛ آياا  «هَلْ أَتَاكَ حدَِيثُ ضاَیْفِ إِباْرَاهِیمَ المُْكاْرَمِینَ   »شود:  رهگیرا مي 12از آيه  19در سوره ذاريات آيه 

عَلَیْهِ فَقَالُوا إِذْ دخََلُوا »نیامد حديث مهمانان ابراهیم كه مكرمین بودند. چون فرشته بودند جزَ مكرمین بودند. 

؛ هنگاامي كاه وارد شادند باه اباراهیم سالام كردناد و اباراهیم جاواب داد و          «سَلَاماً قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنكَْارُونَ 

عبارات خیلي جالا  و لطیاف   « فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجاَََ بِعِجْلٍ سمَِینٍ»ها چه كساني هستند.  شناخت كه اين نمي

كه به  بدون اين گويد: مي . نگفت: خانم! يك گوساله بردار بیاور!نرم و قايمكي راه رفتن رميعني ن ؛«رَاغَ»است، 

فَقَرَّبَهُ »بینیم، نرم نرم رفت كه يك گوساله چاق و فربه آماده كند  ها بگويد ما داريم غذايي تدارك مي مهمان

هاايي بودناد كاه     ها فرشاته  خوريد؟! )آن و گفت: نميها  و آن را گذاشت جلوا مهمان ؛ «إِلَیْهِمْ قَالَ أَلاَ تَأْكُلُونَ

؛ خوفي در دلش «فَأَوجَْسَ مِنْهُمْ خِیفَةا قَالُوا لاَ تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِیمٍ»آمده بودند قوم لوط را عذاب كنند(. 

؛ خاانمش  « تُاهُ فِاي  َارَّ ٍ   فَأَقْبَلاَتِ امْرَأَ »اتفاق افتاد، گفتند: نترس و او را بشارت دادند به جاواني دانشامند.   

جاا نباوده    ؛ يعناي آن «َأَقْبَلاَتِ  »فريادكنان دويد)معلوم است فال گوش ايستاده بوده! و اشكالي هام نادارد(   

 »شوم؟!  دار مي كه منِ پیرزن نازا دارم بچه« وَقاَلَتْ عَجُوزٌ عَقِیمٌ»زد توا  ورتش  ؛ محكم مي«فَصكََّتْ وَجهْهَاَ»

قاَالَ فَماَا خَطاْبُكُمْ أَيُّهَاا     »؛ گفتناد: پروردگاارت چناین گفتاه     «قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ الْحَكاِیمُ الْعَلِایمُ   قَالُوا كَذَلِكِ

لِنُرسِْلَ عَلَیْهِمْ حِجَارَ ا ماِنْ  *  قَالُوا إِنَّا أُرسِْلْناَ إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِینَ»تان چیست؟  ؛ ابراهیم گفت: وظیفه«المُْرْسَلُونَ

؛ «مُسَوَّمَةا عِندَْ رَبِّكَ لِلْمسُْرِفِینَ»هايي بر سر آن را بريزيم  ؛ ما ارسال شديم به سمت قوم مجرم تا كلوخ«طِینٍ

                                                           
 های قرآن: ترجمه.   1

بهرامپور در اا روان نیست ولي بهتر است. آقاا  هاا بسیار روان و بسیار اشتباه است. ترجمه آقاا قمشه اين ترجمه آقاا مكارم است كه از ترجمه

هاا خوبي باشد. آقاا فولادوند كلمات را خیلي خوب ترجمه كرده ، و طبیعتا به  ترجمه كار قشنگي كرده، ولي شايد فولادوند و خرمشاهي ترجمه

 شود. هاا آقاا مكارم و بهرامپور هم نیست؛ چون اگر قرآن را واژه واژه معنا كنید، سلیس نمي سلیسي ترجمه

 ها معني كامل مي شود. هايي است كه باز كرده. با اين كروشه خیلي در ترجمه آقاا مكارم فراوان هست، كروشه يكي از اشكالاتي كه

مثل ترجمه آقاا دشتي،  البلاغه  هاا نهج هاا خوب و فوق العاده ترجمه آقاا فیض الاسلام است، حتي در ترجمه ترجمه زياد است ولي يكي از ترجمه

نداريم! به قدرا ترجمه فیض الاسلام دقیق است كه هیچ قابل مقايسه با ديگر فیض الاسلام  اا در حد هنوز ترجمه آقاا شهیدا  علامه جعفرا،

 ولي سلیس نیست! ها نیست، ترجمه
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براا اسرافكارهاا قوم لوط. دقت كنید واژه اسراف براا چاه موضاوعي دارد باه كاار      ها نشاندار شده كه اين

بازا ]افتاده بودند[. اين كاربرد واژه  جنس گناه هم رود؟ براا خروج از حالت تعادل فطرا كه قوم لوط به مي

فَماَ وَجدَْناَ فِیهاَ غَیْرَ »كنیم.  جا خارج مي ؛ مؤمنان را از آن«فَأَخْرجَْناَ مَنْ كَانَ فِیهاَ مِنَ الْمُؤْمنِِینَ»مسرف است. 

وَتَرَكْناَ فِیهاَ آيَةا لِلَّذِينَ يَخاَفُونَ ! »ها مسلمان باشند ؛ فقط يك خانه بیشتر پیدا نشد كه آن«بیَْتٍ مِنَ الْمسُْلمِِینَ

وَفِاي  »قرار داديم و بعد دارد: ، آن سرزمین را نشانه ترسند ؛ و براا كساني كه از عذاب الیم مي«الْعذَاَبَ الْأَلِیمَ

حضرت موسي متأخر است(؛ و گويد )چون  ها مي ؛ خدا به فرشته«مُوسَى إِذْ أَرسَْلْناَهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بسُِلْطَانٍ مبُِینٍ

فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَااحِرٌ  »كه برو به سمت فرعون با سلطان آشكار  در مورد موسي هنگامي كه ارسال كرديم

 يكي از راههاا خفه كردن يك تريبون« أَوْ مَجْنُونٌ

ركنش. از آيه بعاد مشاخص   يعني برگشت به مصاحبت « بِرُكْنِهِ»اولا   در اين آيه نكات زيادا وجود دارد:

 «فَأَخذَْناَهُ وجَُنُودَهُ فَنَبذَْناَهُمْ فِي الْیَمِّ وَهُوَ مُلِیمٌ»است كه آن ركن، همان جنود است كه دارد: 

اش را  گاهي كه فرعون روا آن داشته، حتي مناسبات سیاسي قابل دقت است كه آن تكیهاين نكته خیلي 

شود قاواا نااامي و    قت آن چیزا كه براا فرعون ركن محسوب ميكه در حقی زده، يك سپاه بوده رقم مي

بااَ  « »بِرُكنِْاهِ « »بااَ «  ،«فتََاوَلَّى بِرُكنِْاهِ  »جنودا است كه مناسبات سیاسي را هم بايد با همان رقم بزند! در 

ا آن قاواا قهرياه، ايجااد تعاادل      است؛ يعني خودش و ركنش برگشتند، در حاالي كاه وظیفاه   « مصاحبت

اا در كشاورا   یست، بلكه كارش چیز ديگرا است. اين بسیار قابل توجه است كه اگر قواا قهرياه سیاسي ن

 هاا سیاسي باشد! گاه شدن براا حركت وجود دارد، نبايد كارش ركن و تكیه

تهمات   گردناد و بعاداا   اين نكته هم قابل دقت است كاه اول برماي  « فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ وَقَالَ ساَحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ»

زنند كه اين ساحر يا مجنون است، اما اگر اين باشد كه اول ببینند طرف ساحر ياا مجناون اسات و بعاد      يم

گردند و بعد باراا توجیاه برگشاتن خودشاان، تهمات       ها اول برمي برگردند عقلايي است، در  ورتي كه اين

؛ ما هم او را و جناودش را گارفتیم و در درياا    «مِّ وَهُوَ مُلِیمٌفَأَخذَْناَهُ وجَُنُودَهُ فَنَبذَْناَهُمْ فِي الْیَ»زدند. آيه بعد: 

 كردند. ها داشتند خودشان را ملامت مي پرت كرديم. در حالي كه در لحاات آخر اين
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تذََرُ ماِنْ  ماَ »كرد.  ؛ و در مورد عاد كه بادا فرستاديم كه نازا مي«وَفِي عَادٍ إِذْ أَرسَْلْناَ عَلَیْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِیمَ»

كاه او را مثال    كارد مگار ايان    وزيد، هیچ كارا با او نمي ؛ كه به هرچه مي«شَيٍَْ أَتَتْ عَلَیْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كاَلرَّمِیمِ

هاا   نبه آ ؛ و در مورد ثمود هنگامي كه«وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِیلَ لَهُمْ تمََتَّعُوا حَتَّى حِینٍ»كرد.  استخوان پوسیده مي

 : بخوريد تا مدتي ...گفته شد

؛ با خدا كسي را اله قرار ندهید «وَلاَ تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلهًَا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نذَِيرٌ مبُِینٌ: »51آيه  رسد به تا مي

لَّاا قاَالُوا سَااحِرٌ أَوْ    كَذَلِكَ ماَ أَتَى الَّذِينَ مِنْ قاَبْلِهِمْ ماِنْ رسَُاولٍ إِ   »اا كلي است  گزاره اا كه رسیم به آيه و مي

كه به او گفتناد: او سااحر ياا     ها بر هیچ قومي رسولي نیامد، مگر اين ؛ اين چنین است كه قبل از آن«مَجْنُونٌ

 مجنون است. 

كه بگويند: تو حرف نزن! تو  هايي براا بستن دهن طرف مقابل است و براا اين ها و مدل اين يكي از شیوه

گويند: تو هناوز   مثلا مي ها ديوانگي است! مي! تو كه تحصیلكرده نیستي! اين حرففه كه ساحرا! تو كه نمي

 اا! يك مشت جوان ديوانه!  روا مسافرت جهادا؟! ديوانه دارا مي

قاَالُوا سَااحِرٌ أَوْ   »ديگر چه جايگاهي دارا براا حرف زدن؟  و ايان  « ديوانه»همان اول كه به تو گفتند:  

 شود. ها ]رسولان[ انجام مي ت كه در مورد ايناولین كارا اس« مَجْنُونٌ

 تغییر مسیر با تغییر قرین!

وَقَیَّضْناَ لَهُمْ قُرَناَََ فَزَيَّنُوا لَهُمْ ماَ بَیْنَ أَيدِْيهِمْ وَماَ خَلْفَهُمْ وحََقَّ عَلَیْهِمُ »سوره مباركه فصلت دارد:  12آيه  در

 .«قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالإْنِْسِ إِنَّهُمْ كاَنُوا خاَسِرِينَالْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خلََتْ مِنْ 

هايي دارد. ابتداا خیلي از  كه آدم يكسرا قرين هايش را تبديل كرديم چون ؛ ما قرين«لَهُمْ قُرَناَََ وَقَیَّضْناَ»

قُلاُوبِهِمُ الإِْيماَانَ وأََيَّادَهُمْ بِارُوحٍ     أُولَئاِكَ كَتاَ َ فِاي    »شاود. چنانچاه    هاايش انجاام ماي    انحرافات آدم با قرين

هاا آدم باه آن كسااني كاه دارناد باا او        خیلي وقتهاا الهي دارد.  ؛ او تأيید روحي و تثبیت(11)مجادله: «مِنْهُ

 شاوند؟!  هايش و رفقايش چه كساني دارند مي كه آدم ببیند در طول مدت قرين پلكد، بايد توجه كند. اين مي

شوند؟! گاهي اوقات كسي داشته با جماعتي مساجدا و نماازخوان و    شوند، يا نمي ها تبديل مي آيا دارند اين

هاا و اطرافیااني كاه ناه خماس       بیني رفته رفته رسیده باه قارين   گشته، ولي مي بده، مي اهل هیئت و خمس
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در   ،«!ام كارده  تغییرا اتفاق نیفتاده، بلكاه مان رشاد   »كند كه  خوانند! بعد هم فكر مي دهند، نه نماز مي مي

 كنند! تزيین مي ؛ آن قرناَ دارند خیلي چیزها را«وَقَیَّضْناَ لَهُمْ قُرَناَََ فَزَيَّنُوا لَهُمْ»داند.   ورتي كه نمي

يَحسَْابُونَ أَنَّهُامْ يُحسِْانُونَ    الَّذِينَ ضَلَّ سَعْیُهُمْ فِي الْحَیاَ ِ الدُّنْیاَ وهَُامْ  *  قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ باِلْأَخسَْرِينَ أعَمَْالاا»

خواهید اخسرين اعمال و زيانكارترين را به شما خبار دهام؟ كسااني كاه گماراه       ؛ مي(111-112)كهف: « ُنْعاً

مگار    كنناد،  كنند كار خوبي مي كه فكر مي اين كنند. كنند كه دارند كار خوبي مي شدند و خودشان گمان مي

دهد، يا نه؟! مگر آدم ملهَم به فجاور و تقاوا نیسات؟!      د كار خوبي انجام ميآدم فطرت ندارد كه بفهمد آيا دار

كنیم.  داريم و تبديل مي هايش را برمي ؛ ما قرين«بدَّلنا»يي و يك تبديلي وجود دارد؛ يعني «قَیَّضْناَ»بلكه يك 

داشتند به او الهامات  شده و آن كساني كه ها داشته تسديد الهي مي هايي كه با آن آن موقع آرام آرام آن قرين

؛ باوده و رفتاه رفتاه    (11)مجادلاه:  «وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ»بوده،  (21)انعام: «يُرسِْلُ عَلَیْكُمْ حَفَاَةا»كردند، همان  مي

كنناد. باه    به آدم وحاي ماي   شیاطین   ؛(111)انعام: «وَإِنَّ الشَّیاَطِینَ لَیُوحُونَ إِلَى أَوْلِیاَئِهِمْ»رسیده به جايي كه 

كنند. يكي از راههاا چك كردن خود، نگاه كردن به اقران خود است؛ يعني ببیناد   اولیاا خودشان وحي مي

طرف ياواش ياواش از خمساش     در يك ناام تكويني بینید تا حالا اقرانش كه بود و حالا اقرانش كیست. مي

هااا   وقتي خدا آن هدايت«. رفتم؟ مگر من چه كار كردم؟ مگر من كجا»تواند مثلا بگويد:  ؛ لذا او نميزند مي

تواند  هاا ويژه را رقیق كند؛ مثل اين است كه لايه اوزون سوراخ بشود. اين نمي ويژه را بردارد و پرده هدايت

انگار كه «. كردم؟ ام! مگر تا حالا داشتم چه كار مي مگر من چكار كردم؟ من كه همین جا ايستاده»بگويد كه 

داند از كجاست؟! در  شود كه نمي شود و آن موقع ضرباتي به او وارد مي اوزون وجود آدم دارد سوراخ مي  لايه

قُرنََااََ فَزَيَّناُوا    وَقَیَّضاْناَ لهَُامْ  »شود و  هاست كه دارد آرام آرام رقیق مي  ورتي كه اين تسديدهاا الهي و پرده

 يك مشت بادنجان دور قااب چاین   كنند. براا او تزيین مي ها همه كارهاا جلو و پشت را ؛ و اين قرين«لَهُمْ

وَقَیَّضاْناَ  »كنند و در اين  ورت هیچ موقع به خاطر اين قرتاَ هیچ انتقادا ندارا.  كه همیشه تو را تأيید مي

لُ فِي أُمَمٍ قَادْ خَلاَتْ ماِنْ قاَبْلِهِمْ ماِنَ الْجاِنِّ       لَهُمْ قُرَناَََ فَزَيَّنُوا لَهُمْ ماَ بَیْنَ أَيدِْيهِمْ وَماَ خَلْفَهُمْ وحََقَّ عَلَیْهِمُ الْقَوْ

شود؛ از جن و انس. معلوم است كه  ها محقق مي شود كه قول عذاب بر امم قبل از آن ؛ و اين گونه مي«وَالإْنِْسِ

 آيد و از همین جا مشخص است كه جنیان هم تكیف دارند. عذاب روا جنیان هم مي
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وقتاي قرنااَ تباديل    « ذِينَ كَفَرُوا لاَ تسَمَْعُوا لهِذََا الْقُرْآنِ وَالْغاَوْا فیِاهِ لَعَلَّكُامْ تَغْلِبُاونَ    وَقَالَ الَّ»آيه بعد دارد: 

شود، به اين قرآن گاوش ندهیاد. شاما     ها قرآن بر پیغمبر نازل مي گويند وقتي میان اين شوند، كافران مي مي

تا غلبه پیدا كنیاد  ها را به هم بزنید  كنید، میتینگ اينهوچي بازا دربیاوريد، سر و  دا ب  برويد لغو بگويید،

 .؛ يعني ما كه حرفي براا گفتن نداريم، لااقل تريبون شما را تعطیل كنیم«لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ»

 «فَرَدُّوا أَيدِْيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ»اين هم يك ترفند ديگر است براا 

وَقَالَتْ طاَئِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكتَِاابِ  »دارد: گويد،  از يك ترفند ديگر ميسوره آل عمران  71در آيه مثال بعدا: 

از اهل كتاب گفتند: ابتداا روز »؛ «آمِنُوا بِالَّذِا أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

ساب شما چیه؟ خیلي شما باحال هستید! بعد آخر روز بگويیاد: خیلاي   برويد ايمان بیاوريد. بپرسید: حرف ح

و تاوا دل مؤمناان را خاالي    « همه كه گفتند بیايید بیايید، ولي خیلي هم خبرا نباود!  هم حرفي نبود! اين

كاه شاما بیاايي حارف را      شود! اين هاا مهلكي است و ا لا طرف مقابل ساكت مي ها خیلي ضربه بكنید. اين

سال جنگ را در  8اين را به ما نگو! ما خودمان »بعد به عنوان تواب معرفي بكني! مثلا بگويي:  گوش بكني و

كند. در ايان   اين خیلي توا دل همه را خالي مي« ايم! اين خبرها هم نیست! سرمان كلاه رفت! ها بوده جبهه

كِتاَبِ آمِنُوا بِالَّذِا أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَناُوا وجَْاهَ   وَقَالَتْ طاَئِفَةٌ مِنْ أهَْلِ الْ»شود!  جور موارد كلا باد آدم خالي مي

؛ «وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُامْ يَرجِْعُاونَ  »؛ اول روز برويد ايمان بیاوريد به آن چیزا كه مؤمنان ايمان آوردند «النَّهَارِ

  آخر روز برويد كافر بشويد و بگويید چیزا نبوده و حرف حسابي هم نبوده!

 «فَرَدُّوا أَيدِْيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ»اين هم يك ترفند ديگر است براا 

 چگونه قرآن بخوانیم؟

كنیم كه مثلا يعني چه؟! يعني چه كه  خواند حتي خود ما فكر مي ها آدم وقتي اين آيات را مي خیلي وقت

 بجنگید و برزمید؟! بايد آيات معرفتي خواند!

كاه قارآن    با بدن لَخت بخوانید، براا اين است كه قبل از خواندن قبال از ايان  كه ا رار دارم قرآن را  اين

موضع شما را مشخص كند، موضع خودتان را مشخص نكنید! ]قرآن بايد مشخص كند كه[ شما چه باشاید،  

! پاذيرا  را نماي  و جناگ  پذيرا، ولي اخلاق اجتماعي و اخلاق سیاسي قرآن وگرنه اخلاق فردا قرآن را مي
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بینیاد در خاانواده خودتاان     كند كه اگر شما خودتاان را لَخات كنیاد، ماي     آيات به شما خطاب مي خیلي از

نیستید! كنج محراب و سجاده هم نیستید! وسط میادين سیاساي، اقتصاادا هساتید. وساط میادان جناگ       

دارد تناایم   ها هايي كنارتان هستند. تعامل شما را با آن هستید. رهبر داريد. گروههايي كنارتان هستند. آدم

كند و قرآن اين مجموعه است. اگر قرآن را از اين مجموعه خالي بكنید، اتفااق بادا خواهاد افتااد! اگار       مي

جور، و نهايتاا در   بگويید: اا قرآن! بايست تا من موضعم را مشخص كنم! من انساني هستم داراا شغل فلان

مگر اين كه آنقادر آن   فراواني با شما حرف ندارد، آيات بینید كه عملا خانواده سر سجاده! حالا بگو چه؟! مي

و بعد بگويیم حالا شد! در  ورتي كه اگر قرآن را باه  آيه را رقیق كنیم كه يك نكته فردا از آن دربیاوريم!  

جلوا كه ما  كند و هر جا خواست بايد شما را ببرد، نه اين همان نابي خودش بگیريد، قشنگ شما را بلند مي

اگر قرآن را بخوانید و نه گزينشي! به قول خانم آرين كه همه خطابات يا ايها الذين آمنوا نیم! مقاومت كقرآن 

و پیكار خودت رامشخص كني، نه « قاتلوا»را گذاشته بود، سهیلا! )البته كلیت اين كار خوب است(. تا تكلیف 

گفت؛ چنانچه قرآن از اين  رآن ميكه بگويي: اين آيه كه مال مردهاست! اگر اين آيه مال مردها بود خود ق اين

برخورد سیاسي خاودت را   جا تكلیف خودت را در ماجرا پیدا كن!  از روا قرآن ها زياد دارد. بلكه آن تفكیك

 مشخص بكن! برخورد اجتماعي خودت را مشخص بكن!

ا نَصاَارَ  أخََاذْناَ   وَماِنَ الَّاذِينَ قاَالُوا إنَِّا    »گوياد:   يك حرف جدا دارد. به شاما ماي   12در سوره مائده آيه 

هاا   ؛ از آن چیزا كاه باه آن  «فَنسَُوا حَاًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ» ها میثاقشان را گرفتیم. ؛ ما از اين مسیحي«مِیثَاقَهُمْ

فَأَغْرَينَْاا بَیاْنَهُمُ   »گوياد:   ماي  «فاا تفرياع »هايي از آن را فراموش كردند. خدا هم با  بهره تذكر داده شده بود

فَنسَُوا حَاًّاا  »كه  ها ما عداوت و بغض گذاشتیم؛ چون ؛ تا روز قیامت بین اين« َ وَالْبَغْضاَََ إِلَى يَوْمِ الْقِیَامَةِالعَْدَاوَ

. قرآني است : قرآن پاره پاره(91)حجر: «جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِینَ»اين قرآن گزينش شده كه همان «. مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ

اا از آن ا لا دم دست نیست! البته اشاكالي   شود و پاره دست است و دارد با آن كار مياا از آن دم  كه پاره

گونه نباشد كه از  هاا جنگ، ولي اين هاا خانوادگي، بحث ندارد آدم روا قرآن كار موضوعي بكند؛ مثلا بحث

 آياتي بگذريم و برويم در آيات بعد! براا چه عبور كنیم؟ مگر اين قرآن براا ما نیست!
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اين جرياني عمومي اسات كاه   « فَأغَْرَيْناَ بَیْنَهُمُ العَْدَاوَ َ وَالْبَغْضاَََ إِلَى يَوْمِ الْقِیَامَةِ فَنسَُوا حَاًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ»

 اش است.  اگر جامعه مسلمین هم بخواهد در برابر قرآن بكند، همین نتیجه

 ادامه بحث

؛ اا مؤمنین باا كفاار   «مَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْیَجِدُوا فِیكُمْ غِلْاَةايَا أَيُّهاَ الَّذِينَ آ»مثال بعدا: 

شاود( سافت    و بايد كفار در شما سرسختي ببینند. )چیز غلیظ است كه سفت ماي  كنار دستتان پیكار بكنید

 بودن مقابل كفار مهم است. 

ارند. سوره مجادله سند روابط با كفارا است كه با مسلمین كارا يكسرا كفار هستند كه به ما كارا ند

ندارند و كلي هم قرآن در آيات تحريم به اين كفار حال داده! كه كمكشان هم بكنید! رواباط عادلاناه برقارار    

 «.ان الله يح  المقسطین»بكنید! مناسبات سیاسي داشته باشید كه 

ايان سافتي باياد    « وَلْیَجِدُوا فِیكُمْ غِلْاَاةا »جا قرآن دارد  در اين  يكسرا كفارا هستند كه با ما كار دارند،

إِذَا لَقِیتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفاا فَلاَ  يَا أَيُّهاَ الَّذِينَ آمَنُوا»هست كه  15از آيه ديده بشود. از آن طرف در آيات انفال 

؛ «وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئذٍِ دبُُارَهُ »ها پشت نكنید!  رخورد كرديد، به آنوقتي با انبوهي از كفار ب  :(15)«تُوَلُّوهُمُ الْأَدبَْارَ

إِلَّاا مُتَحَرِّفااا   »كناد(   كسي كه در آن روزها پشت كند )اين پشت كردن را قرآن به حالتي تحقیرآمیز بیان مي

لشگر برسد تا موقعیات   هاا ؛ الا براا دو حالت: يكي متحرف بشود. حرف يعني كناره؛ يعني به كناره«لِقتَِالٍ

؛ يا برگردد برود با گروهي ديگر بجنگد. در غیار ايان  اورت    «أَوْ مُتَحَیِّزاا إِلَى فِئَةٍ  »اش را عوض كند  ناامي

 «فَقدَْ باَََ بغَِضَ ٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِیرُ»

 «هُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْفَرَدُّوا أَيدِْيَ»اين هم يك ترفند ديگر است براا 

؛ ياك  «فمَِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ» شود اا نازل مي ؛ وقتي سوره«وَإِذَا ماَ أُنْزِلَتْ سُورَ ٌ»سوره توبه دارد:  112از آيه 

حاالا  ؛ الان با اين سوره ايمان تو زياد شد؟! «أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هذَِهِ إِيماَناا» گويند: ها به حالت تمسخر مي عده از آن

فَأَمَّا الَّذِينَ »گويد:  خیلي مؤمن شدا؟! خیلي حرف حسابي زده شد؟ كدامتان ايمانتان زياد شد؟ بعد خدا مي

وَأَمَّا الَّذِينَ فِي  »كنند. شود و بشارت پیدا مي ؛ مؤمنین ايمانشان زياد مي«آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيماَناا وَهُمْ يسَْتَبشِْرُونَ
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شاان اضاافه    ؛ و در حقیقت پلیادا بار پلیادا   «فَزَادَتْهُمْ رِجسْاً إِلَى رِجسِْهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ

 میرند در حالي كه كافرند.  شود و مي مي

 «فَرَدُّوا أَيدِْيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ»اين هم يك ترفند ديگر است براا 

وَإِذَا تُتْلَى عَلَیْهِمْ آيَاتُناَ »گويند:  ها مي انفال به اين 11ثلا در آيه باز آيات ديگرا در اين مايه وجود دارد. م

لَاوْ نشََااَُ لَقُلنَْاا مِثاْلَ     » گويند: خوب حالا كه چاي؟!  خوانند مي ها آيات را مي ؛ وقتي براا اين«قَالُوا قدَْ سمَِعْناَ

هاا   ؛ اين«إِنْ هذََا إِلَّا أسَاَطِیرُ الْأَوَّلِینَ» ارا ندارد!ها كه ك ها بزنیم! اين حرف توانیم از اين حرف ؛ ما هم مي«هذََا

  هاا گذشتگان است! همان افسانه

 «فَرَدُّوا أَيدِْيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ»ترفند زياد است. اين هم يك ترفند ديگر است براا 

ها را نخورياد! ايان مطلباي اسات      اين؛ كه شما گول «إِنَّ هذََا لشََيٌَْ يُرَادُ»كه دارد:  2يا در سوره  اد آيه 

ريزا ندارد. در آيات بعد كه نگاه بكنید، وقتاي باه پیاامبران     ريزا شده! در  ورتي كه پیامبرا برنامه برنامه

گويند: مگر دست من است كه معجزه بیااورم! اگار باه اذن الله معجازه بیاياد،       گويند: معجزه بیاوريد! مي مي

كاه بیاايي    گويند: تو برنامه داشاتي باراا ايان    كه مي خواهند!( اما اين آنان مياا كه  آورم. )آن هم معجزه مي

 هاست هايي بزني و حكومت را بگیرا، خودش يكي از تهمت چنین حرف

 را با چند مثال توضیح بدهیم.« فَرَدُّوا أَيدِْيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ»خواستیم آيه  ما مي

ند، آن وقت خودشان حارف زدناد. ابتادا دو تاا حارف علماي       ها گذاشت وقتي دستشان را جلوا دهن اين

تاو باه آن   چاه   ؛ ماا باه آن  «إِنَّا كَفَرْناَ بِماَ أُرْسِلْتُمْ بِاهِ »گويند:  زنند كه اين دو تا شبهه علمي است. اولا مي مي

انا لفاي شاك   »؛ يعني «هِ مُرِي ٍوإَِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تدَْعُونَناَ إِلَیْ» . اولا آن را قبول نداريمكافريم اا مبعوث شده

كني، يك شك مري  داريام و رسال    چه كه دارا ما را به آن دعوت مي ؛ راجه به آن«مري  مما تدعوننا الیه

 ؛ ا لا خدا شك دارد؟! در خدا شكي وجود دارد؟!«أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فاَطِرِ»دهند كه  اين جورا جواب مي

اا است كاه در دل   آن حالت اضطراب و نگراني و دلهره« ري »فرق دارد. « شك»ا  با واژه« مُرِي ٍ»واژه 

ماثلا اگار شاما ندانیاد      اما در شك اگر يقین به چیزا نداشته باشید، شما مشكوك هساتید؛  شود.  ايجاد مي

ك ارتفاع اين ساختمان چقدر است، اين شك، شك مري  نیست؛ شكي نیست كه اضاطراب ايجااد كناد. شا    
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كه بعضي ا اولیین ايان روايات را جازَ      آور است. اين ها ري  دار نیست، ولي يكسرا شك آور و دغدغه دلهره

؛ آن چیازا كاه دارد در   « دع ما يُريبك الي ما لا يُريبك»اند، ربطي به ري  ندارد كه  ابواب استصحاب آورده

كند. بحث ايان نیسات كاه     ايجاد نميكند، رها كن به سمت آن چیزا كه در تو ري   تو دارد ري  ايجاد مي

چیزا را كه شك دارا كنار بگذار و چیزا را كه شك ندارا بگیر، بلكه يعني آن چیزهااا را كاه باه شاما     

كند و آرام آرام اطمینان نفاس و آن حالات طمأنیناه را از     شود و در شما دغدغه و دلهره ايجاد مي عرضه مي

، دارد كني آن وعده و آن پیشنهادا برو كه وقتي آن را قبول مي گیرد، رها كن! و به سمت آن كار و شما مي

 كند. پس آن را رها كن به نفع اين. يك حالت خوبي در شما ايجاد مي

هااا عملاي دارد.    اا باا شاهوت   زمینه شود، در بیشتر اوقات پس كه شبهات علمي كه مطرح مي ديگر اين

هاا عملي خوابیده كه اين شبهه  پس آن يك گرايشدر آيد، ولي  ا علمي مي ها يك نفر با شبهه خیلي وقت

د و به شبهات علمي نقاعده دعوت انبیاَ و قرآن هم بر اين نیست كه دقیقا يكي يكي بیاي آيد! علمي پیش مي

هاا عملاي وجاود    هاا عملي و يك شهوت كند. چون يك گرايش پاسخ دهد؛ يعني در كنفرانس شركت نمي

خدا هم از روا اين شبهات كند.  لذا دارد بابت آن يك شبهه علمي مي  وجیه بكند،ها را ت خواهد آن دارد و مي

بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نسَُاوِّاَ  * أَيَحسَْ ُ الإِْنسَْانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِاَامَهُ »دارد؛ مثلا در سوره قیامت دارد:  پرده برمي

ا او را  ها را جمع و جور كنیم؟! ما حتي سارپنجه  ن استخوانتوانیم اي كند كه ما نمي ؛ انسان گمان مي«بَناَنَهُ

هاا را ماا    تر از ايان  گويد: بزرگ زند به  ورت برهان كه نیست. مي كنیم. اين حرفي كه قرآن مي هم جمع مي

خواهد با  ان مي؛ انس«بَلْ يُرِيدُ الإِْنسَْانُ لِیَفْجُرَ أَمَامَهُ»دارد از محتواا دل طرف!  دهیم. بعد پرده برمي انجام مي

ها جلوا پاا خودش را باز كند. وگرنه مشكلش اين نیست كه  چه خواهد شد؟ آيا قیامت و جزائي  اين حرف

ا آكل و مأكول چیست؟  قیامت چه جورا است؟ شبهه هست؟! آيا پاداشي هست؟ آيا چنین ناامي هست؟!

؛ شاروع  «يَسْأَلُ أَيَّاانَ يَاوْمُ الْقِیاَمَاةِ   »موقع خواهد جلوا پايش را باز بكند تا بتواند حركت بكند و آن  بلكه مي

 كه مثلا اين روز قیامت كي است؟ چه جورا است؟ مواقف حشر چیست؟ كند به گیرهاا علمايي دادن! مي

دهاد و   خواهد بحث كند، ولي يك موقع هي گیر ماي  گاهي كسي ا ل معاد را پذيرفته و پیرامون آن مي

دانم تو كه هستي! تاو دارا باا ايان شابهات      قدر گیر نده! من كه مي گويد: اين دارد! و مي خدا هم پرده برمي
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 فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ»گويد:  ميخدا « الْقِیَامَةِ يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ»كند  وقتي سؤال ميكني.  جلوا راه خودت را باز مي

كلََّاا لَاا   »؛ وقتي گفتي اين المفر، «يَقُولُ الإِْنسَْانُ يَوْمَئذٍِ أَيْنَ الْمَفَرُّ*  وجَُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ* وَخسََفَ الْقَمَرُ * 

 خورد[. ن ]نميآن گفتمافضاا به  ؛ ديگر پناهگاهي نیست. ا لا فضاا جواب«وَزَرَ

؛ يعني مطل  ا لا ايان  و فراوان براا اضراب للانتقال است عربيدر  است كه «بل»يكي از كدهاا قرآن 

گويم كه در آيات بعد به  كند. اين را براا اين مي بردارا است از آن كارا كه او دارد مي يك نوع پرده نیست!

ا علمي است و در آيات بعد نكته ا لا چیاز ديگارا    رسید. در اين آيات شبهه نكات جديدا در گفتمان مي

 است!

وَقاَالُوا لَاوْ شَااََ الارَّحمَْنُ مَاا      . »كنناد  ا علماي مطارح ماي    يك شبهه ها اين 11مثلا در سوره زخرف آيه 

دارد:  12ها چه كساني هستند در آياه   كرديم! اين ها را عبادت نمي خواست كه ما اين ؛ اگر خدا نمي«عَبدَْناَهُمْ

ايان  ه؟ )البتاه  ؛ آيا خدا دخترها را گرفته و پسرها را به شما داد«؟أَمِ اتَّخذََ مِمَّا يَخْلُقُ بَناَتٍ وأََ ْفاَكُمْ بِالْبنَِینَ»

وإَِذاَ بشُِّارَ أحَاَدهُمُْ باِلاْأنُثْىَ ظاَلَّ وجَهْاُهُ مسُاْوَدىا وهَاُوَ        »به معني خراب كردن بنات نیست؛ چاون آياه داريام    

شان سیاه  ها چهره ؛ هر موقع راجع به دختر دار شدن است بحث بشارت است. اين(17)زخرف: (58)نحل: «كَاِیمٌ

؛ از «يَتَوَارَ  مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوَِ ماَ بشُِّارَ بِاهِ  »اند و بعد  دادند كه دختردار شده يها بشارت م شد وقتي به آن مي

گفته با حالات   ؛ مي(59)نحال:  «؟أَيُمسِْكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يدَسُُّهُ فِي التُّراَبِ»گذاشتند به بیابان  اين بشارت سر مي

كاه باه خاوارا قباول      و تا آيتم بیشتر وجود نداشته: يا اينخوارا اين را نگه دارم يا دفنش بكنم؟ برايشان د

 (18)زخرف: «أَوَمَنْ يُنشََّأُ فِي الْحِلْیَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَیْرُ مبُِینٍ»اند، يا بايد دفنش بكنم.  كنند كه دختردار شده

شاود   ها بشارت داده مي ها. وقتي در آن كانتكست به اين در اين آيه تو یف دقیقي وجود دارد راجع به خانم

او يعني ايجااد او )و ناه   ؛ كسي كه نشو «أَوَمَنْ يُنشََّأُ فِي الْحِلْیَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَیْرُ مبُِینٍ»گويد:  در ادامه مي

كه روا تربیت میل به زيور دارد! چون يكي از شبهات اين است كاه   نمو به معني رشد( در زيور است، نه اين

هیچ فرقي با هم ندارند! آن چیزا كه باعث تفاوت در روحیات شده، اين است كه مردم با فرزند دختر و پسر 

دهناد و آن را باه    كنند و با فرزند پسر يك جور ديگر. اين را به سبكي عادت ماي  دختر يك جور برخورد مي

او »نه ]« يُنشََّأُ فِي الْحِلْیَةِ أَوَمَنْ»زند كه دارد  سبكي ديگر، در  ورتي كه اين آيه مهر بطلان بر اين تصور مي
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. ا لا نشو و ايجاد دختر در حلیات و زياور اسات و چاون     نشو و ايجاد، نه نمو و رشد [«نمو في الحلیهمن ي

ها غیر  ها و دعواها و جدال نه در همه جا، بلكه در خصام« فِي الْخِصَامِ غَیْرُ مبُِینٍ 1وَهُوَ»نشوش در حلیت است 

كه اكثرا سند ندارد و مقدارا « با زن مشورت نكنید»هايي كه در روايات داريم  موقع آن بحثمبین است. آن 

المارأ   »گويناد:   از آن قابل توجیه است، مال همین فضاست؛ فضاهاا خصام. همان كه امیار الماؤمنین ماي   

نند، از جملاه  ك قهرمان به معني پهلوان نیست؛ چنانچه مترجمین به غلط معني مي« ريحانة لیست بقهرمانة

گیرد و كارگزار طرف  دهد و چك مي ترجمه آقاا دشتي. قهرمان يعني پیشكار؛ رئیس دفتر كه دارد چك مي

ها وارد نكن! در فضاهايي كه عصابانیت   فرمايند: زن كارگزار تو نیست. او را در جدال مقابل است. حضرت مي

اشاكالي هام نیسات؛ چاون انشااَ در حلیاه       زن غیار مباین اسات و      هاا بلند تولید شاود،  ايجاد شود، موج

. قرار هم نیست كه در خصام شاركت  برد كاركردهايي براا خودش دارد كه او دارد آن كاركردها را پیش مي

 بكند.(

د كه خدا ها ملائكه را دختر قرار دادن ؛ اين«وجََعَلُوا الْمَلاَئِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِباَدُ الرَّحمَْنِ إِنَاثاا»در ادامه آيه دارد 

؛ «سَتُكتَْ ُ شَاهاَدَتُهُمْ وَيسُْاأَلُونَ  »ها بوديد؟!  ؛ شما شاهد خلق اين«أشَهَدُِوا خَلْقَهُمْ»اندازد كه  ها تیكه مي به آن

وَقَالُوا لَوْ شاَََ الرَّحمَْنُ ماَ »شهادتشان مكتوب خواهد شد و بابت اين فكر از آنان سؤال خواهد شد. و بعد دارد: 

  ايام،  ها افتاده كرديم! حالا كه به عبادت بت ها را عبادت نمي خواست ما اين گويند: اگر خدا نمي ؛ مي«عَبدَْناَهُمْ

 علمي است و سنگین هم هست.   خواهد جلوا ما را بگیرد! ببینید اين شبهه پس خدا اگر مي

آورد و دارد  شاوند و خادا هام دارد برايشاان ماي      هايي ماي  ها و عر ه خیلي از كساني هم كه وارد حیطه

خواهد جلويمان را بگیرد! تازه سوگلي خادا   خواهد! اگر نمي گويند: خ  خدا مي كند، مي سرعتشان را تند مي

و خادا جاواب    خواهد ما را در مسایر ديگارا بینادازد!    خواهد! اگر مي هم هستیم كه براا ما اين جورا مي

دانند! فقط باه ياك ظان و گمااني      ها هیچ نمي ؛ اين«إِلَّا يَخْرُ ُونَإِنْ هُمْ  ماَ لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ»دهد كه  مي

 اند. خَرص به معني گمان زدن است.  بسنده كرده

                                                           
ولین مرجع ضمیر است و برگرداندن ضمیر گردد كه ا بر مي« منَ»به « هو»ضمیر « أَوَمنَْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْیةَِ وَهُوَ فِي الخِْصاَمِ غَیرُْ مُبِینٍ». در اين آيه  1

 همین دلیل مذکر آمده. هم به« يُنَشَّأُ»اشكال ندارد. « منَ»مذكر به 
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توضیح خاواهیم داد كاه   « وإَِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تدَْعُونَناَ إِلَیْهِ مُرِي ٍ»)سؤال( ج: در همین آيات سوره ابراهیم 

« بلساان قاوم  »اند؛ لذا يكي از وجاوه   عمدتا مشركان و كافران بوده داشتند، انبیاَ ضرورتا با ملحدان سروكار ن

ماثلا  اند؛ يعني  كردند، يا با كفار. مگر به ندرت ملحديني بوده همین است كه انبیاَ يا با مشركین برخورد مي

  َ باا كسااني    جواب ملحد كمونیست را نداده. خیلي بايد در قرآن بگرديد تا چنین چیزا را پیدا كنیاد. انبیاا

شادند كاافر، ياا     كردناد و ماي   اناد كاه پیاامبر جدياد را قباول نماي       برخورد داشتند كه يا اهل كتااب باوده  

شدند مشركین و با ملاحاده هام خیلاي     پرستیدند كه مي هايي بودند كه با منطق خودشان بت مي پرست بت

م ملحدا باشد بايد بگرديم و در ها هم خیلي در قرآن شفاف نیست. اگر يك ناا برخوردا نداشتند؛ لذا  اين

توانیم جواب بدهیم. يعني باا كساي كاه ا الا خادا را قباول نادارد،         قرآن پیدا كنیم و مستقیم از قرآن نمي

 اند.  برخورد نداشته 

جموعاه  بخاش الحااد در م   برااشود، و  )سؤال( ج: خیلي از شبهات در فضاا كفر و شرك دارد ايجاد مي

یم، ولي در بحاث كفار و شارك بیشاتر مشكلاتشاان علماي نباوده، بلكاه ريشاه در          قرآن بايد بگرديم و بیاب

 داده.  هاا عملي داشته كه به  ورت مشكلات علمي خودش را نشان مي شهوت

ها كتابي داديام كاه باه آن كتااب      ؛ ما به اين(11)زخارف:  «أَمْ آتَیْناَهُمْ كِتاَباً مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مسُْتَمسِْكُونَ»

ها نه عقلي داشتند كه با عقلشان كار بكنناد؛ ]باه عباارتي[ ناه عقال       خواهد بگويد اين مسك شدند. ميمست

هاا   ؛ ا الا ايان حارف   «بال »معتبر و نه نقل معتبرا اين وسط بوده كه چنین حرفي را مستند به آن بزنند. 

شما يا باياد عقال معتبار ياا نقال معتبار       گويد:  اول مي ؟«لَوْ شاَََ الرَّحمَْنُ ماَ عَبدَْناَهُمْ»نیست! يعني چه كه 

بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجدَْناَ »اين همان شبهه خلط تكوين و تشريع است و بعد هم ا لا حر ف اين نیست!  داشتید. مي

)اماة از  ؛ بلكه حرف اين است كه ما پدرانمان را در مسایرا دياديم   «آباَََناَ عَلَى أُمَّةٍ وإَِنَّا عَلَى آثاَرِهِمْ مهُْتدَُونَ

كنایم. آن شابهه    شاويم و راه پیادا ماي    ها اهتادا ماي   م در پي راه آنآيد به معني قصد كردن( ما ه مي« أمََّ»

پرسند ما چه جورا بگويیم چهارشنبه سورا ناه؟ چاه    ا علمي بود، ولي جوابش اين است. بعضي مي شبهه

كنند، ما هم  مه دارند اين جورا ميه»گويند:  ها نه؟ چون مي ها و جشن جورا بگويیم اسرافكارا در عروسي

 «كنیم. گیر، نده! اين جورا مي
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تُرِيدُونَ أَنْ تَصاُدُّوناَ عمََّاا كاَانَ يَعبُْادُ     »گويد:  بینیم كه مي اين عبارت را در آيه بعدا سوره ابراهیم هم مي

 خواهند ما را از راه پدرانمان باز دارند. ها مي ؛ اين«آبَاؤُناَ

افي الله شك فاطر السموات و »شود كه  شود و يك جواب في الجمله داده مي مي اول آن حرف علمي زده

گويد: ا ال حارف شاما     آورد و مي ها را خدا وسط مي شان و آن گرايش ا لي آن و بعد حرف رسمي« الارض

 اين بوده، نه آن!

بال يرياد   »است يعني حرف ا الي ايان اسات؛ مثال     « بل اضراب للانتقال»گويند  كه مي )سؤال( ج: اين

 دهد به اين نكته.  دارد مطل  را انتقال مي« الانسان لیفجر امامه

 بحث بندی جمع

كاه ايان شابهه چاه باك       ايان  چیسات و چاه راههاايي دارد.   « فَرَدُّوا أَيدِْيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ»اجمالا گفتیم آيه  -1

 گراندهايي دارد

قرآن خودش نشاان داده ايان جاور شابهات از     شود كه  هايي طرح مي ماجراا اين شبهات از طرف چه گروه -1

ولاي    كنناد،  ند چنین شبهاتي ميبینیم كه مردم دار هايي طراحي شده؟ فعلا در اين سوره مي طرف چه گروه

 كنند! مردم بالا الة چنین شبهاتي نميخواهید ديد كه قضیه اين نیست! در آيات 

 اصل تغافل

شناسااانه بیااان شاده از وجااود نااازنین   ديث روانيااك حا  111 افحه   11جلااد الحديااد  اباي  اباان در شارح 

؛ وقتي دارا «إذا عاتَبتَ الحدََث فاتُرك له موضعا مِن ذَنبِه لأن لا يَحمِلَه الاخراج علي المكابره»امیرالمؤمنین، 

 در برخورد دهي )اين را به مشايخ نمي گويد، كلیت دارد. هر موقع يك نوجوان و جوان را مورد عتاب قرار مي

و  (دهاي  ن و حتي با خودتان و با رفیقتان و با همسارتان ووو وقتاي دارا او را ماورد عتااب قارار ماي      با جوا

ها و خطاهايش را رها كن، همه را افراز نكن! چون اين  كني، مواضعي از گناه مشكلات او را يكي يكي ذكر مي

 كند.  او را وادار به سرسختي مي

فهم كنایم باه تماام اشاكالاتش! ماثلا ياك دعاوايي شاده و ماا          خواهیم يك نفر را شیر ها ما مي بعضي وقت

تا اشكال  11تا  11رسید به  بینید مي كنیم. مي هايمان را از هم وا بكنیم، يكي يكي افراز مي خواهیم سنگ مي
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فهماد چاه    كناد. آدم خاودش ماي    در يك حادثه و در يك برخورد، و اين در طارف سرساختي درسات ماي    

دارا زمان بگذرد. در يك سريالي يك زن و شوهرا گفتند بیايم اشاكالاتمان را باه   اشتباهاتي كرده. بايد مق

و اين يكي از كارهاا  آيد پیش مي كنند معمولا اين كار در ابتداا ازدواج كه همه دارند پرواز مي .هم بگويیم

ذهن طرف  خود است! ا لا كسي نبايد به كسي پیشنهاد بدهد كه به كار من دقت كن! چون كاملا خیلي بي

كند به لیست كردن! و افراز كردن تمام خطاهااا طارف مقابال. اتفاقاا باياد       كنید و شروع مي را ريز بین مي

اش هم بماند، طارف   برخي از خطاها وا انداخته بشود و ا لا گفته نشود، اگر بگويید مشكل اين و اين و بقیه

بكناد كاه ديگار چاه چیزهاايي هسات و او باا        دهد كه طرف در خودش دقت  اا از ابهام قرار مي را در هاله

 كند؟! ا من مي كه او دارد چه فكرا درباره رود! و اين انباشتي از مشكلات بیرون مي

  «ومن عفي و ا لح»اا دارد بر  اين حديث حالت تكمله

ها  آنپرسد، از آن كار يكي از  رفیقتان، همسرتان مياز شما راجع به  ، يك معلم راهنمامثلا يك مدير مدرسه

فهماد اول و   اا دو تا نقطه بگذاريد، طارف ماي   اش را نگويید! شما اگر در  فحه را بگويید و بس كنید و بقیه

ها را شیرفهم كنیم و نكات و عیوبش دقیقا افراز بشود؛ چاون او   آخرش را چه طورا بكشد. لزومي ندارد آدم

 كند.  هاا حق شما را هم قبول نمي كند و حرف سرسختي مي

 !تصلوا

 

 

 


